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عشق یک طرفه به بن بست رسید
شد.  متوقف  خانواده  دادگــاه  در  جوان  زوج  طرفه  یک  عشق  قطار  صدیقی- 
او  خواسته  جلوی  نتوانست  شوهرش  به  علاقه  شدت  خاطر  به  وقتی  جوان  زن 
برای ازدواج مجدد بایستد زندگی مشترکش را در سراشیبی سقوط قرار داد. 
همسرش مدام بی مورد از او ایراد می گیرد و بعد از گذشت چند سال از زندگی 
های  خلقی  کج  بابت  و  شود  می  لبریز  زن  صبر  کاسه  بالاخره  شان  مشترک 
از  پس  و  دهد  توضیح  او  برای  را  رفتارهایش  دلیل  خواهد  می  وی  از  شوهرش 
آن معمای سال ها بی محلی همسر حل می شود. زن اظهار می کند: شوهرم 
بعد از تقاضای من نگاهی کرد و سرش را پایین انداخت و آرام زیر لب گفت که 
او  از  تعجب  با  است.  کرده  تسخیر  را  اش  قلب  دیگر  زن  یک  عشق  است  مدتی 
خواستم حرفش را بلند تکرار کند که شوهرم با قیافه حق به جانب دوباره حرف 
دلبستگی اش به یک زن دیگر را بر زبانش جاری کرد. با شنیدن این جملات 
انگار آب یخ روی سرم ریخته شد و چشمانم سیاهی رفت. برای لحظاتی خشک 
ام زد و به تمام خاطرات گذشته ام فکر کردم و آهسته اشک از چشمانم جاری 

شد.
 بعد از یک جنگ و جدل سخت چند روز بی حس گوشه خانه کز کرده بودم تا 
این که  با  به من گفت  رو  و کلی خواهش  زبانی  با چرب  این که شوهرم دوباره 
سخت  او  برای  جدایی  و  تپد  می  من  برای  دلش  اما  شده  دیگر  زن  یک  عاشق 
است. شوهرم از من درخواست کرد اگر به او علاقه دارم به خاطر عشق مان به 
خواسته اش احترام بگذارم تا این وصلت سر بگیرد. عاشق همسرم بودم  و معنی 
حرف  فریب  باز  همسرم  به  زیاد  علاقه  خاطر  به  فهمیدم،  می  را  داشتن  دوست 
های عاشقانه اش را خوردم و راضی به ازدواج مجدد او شدم. اوایل به خاطر این 
که طاقت دوری از شوهرم را نداشتم راضی شدم کنار هوویم زیر یک سقف به 

این زندگی بی روح و سرد ادامه دهم.
 مدتی از وصلت شوهرم گذشت تا این که دوباره خلق و خوی او به وضع سابق 
برگشت و غر زدن هایش شروع شد. با ادامه این کج خلقی های شوهرم یک روز 
به شدت با او درگیر شدم تا این که در یک لحظه عصبانی شد و چند بشقاب به 
طرفم پرتاب کرد و بابت این ماجرا از ناحیه صورت دچار جراحت شدم. بعد از 

این اتفاق خانه را با حالت قهر ترک کردم و به خانه پدرم رفتم.
از منت  و برعکس دفعات قبل خبری  از سوی من گذشت  از ترک خانه   مدتی 
بین  عشق  شدم  متوجه  ســردش  های  حرف  از  که  این  تا  نشد  شوهرم  کشی 
بی  شوهر  با  زندگی  ادامه  با  دیدم  وقتی  بود.  من  جانب  از  فقط  و  طرفه  یک  ما 
مهر و هووی فرصت طلب ام راه به جایی نمی برم به دادگاه خانواده آمدم تا هر 
ابتدا جلوی  با همسر بی وفایم روشن کنم. کاش همان  را  ام  چه زودتر تکلیف 
خواسته غیرقانونی او برای ازدواج مجدد می ایستادم تا این گونه زندگی ام از 

هم نمی پاشید.

محکومیت یک پزشک متخصص

یک پزشک متخلف به خاطر دریافت وجه اضافی به پرداخت جزای  صدیقی- 
یک  شمالی،  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  گفته  به  شد.  محکوم  نقدی 
کرده  اقدام  خود  بیمار  از  اضافی  وجه  دریافت  به  بجنورد  در  متخصص  پزشک 
اعلام  »سیدالموسوی«  شد.  تشکیل  تعزیرات  در  باره  این  در  ای  پرونده  بود که 
کرد: پس از بررسی و انجام تحقیقات لازم و احراز تخلف صورت گرفته متخلف 
جبران  و  دولت  حق  در  ریالی  هزار   400 و  7میلیون  نقدی  جزای  پرداخت  به 

خسارت شاکی به مبلغ 3 میلیون و  400 هزار ریال محکوم شد.

عبرت 

خبر 

راننده ای که به سمت سوداگری مرگ چپ کرد

اشتباه ویرانگر 
صدیقی

ویران  را  اش  آینده  اشتباه  تصمیم  یک  با 
خــانــواده،  از  گرفتن  کمک  جــای  به  ــرد.  ک
و  گذاشت  نابابش  دوست  دست  در  دست 
از چاله به چاه افتاد. در یک غفلت از جاده 
و  زد  بیراهه  به  و  شد  خــارج  زندگی  اصلی 
در غبار سوداگری مواد گم شد. حالا پشت 
میله های زندان روزهای حبس اش را یکی 
سر  اش  آزادی  لحظه  تا  شمارد  می  یکی 
را  ما  خبرنگار  گوی  و  گفت  ادامه  در  برسد. 
با یک زندانی حبس ابد از نظر می گذرانید.

چند وقت است و به چه جرمی در 
حبس هستی؟

حدود 6 سال است که به جرم قاچاق مواد، 
آینده و زندگی ام را به باد داده ام.

شغل ات چه بود و چند فرزند 
داری؟

راننده جاده بودم و از این راه مخارج همسر 
قبل  البته  کردم.  می  تامین  را  فرزندم  دو  و 
فروشی  خواربار  مغازه  مدتی  رانندگی  از 

داشتم اما بنا به دلایلی آن را جمع کردم.
چطور شد به سمت قاچاق مواد 

رفتی؟
مغازه  یک  ها  ــاده  ج در  رانندگی  از   قبل 
داشتم و چون دور از مواد بودم زندگی ام رو 
از دوستانم پیشنهاد  بود. روزی یکی  راه  به 
صورت  به  سنگین  ماشین  یک  هم  با  داد 
اولین  پــرداخــت  موقع  امــا  بخریم  قسطی 

بار  همه  و  کشید  کنار  را  خودش  سررسید 
روی دوش من افتاد.

 بعد از تحویل کامیون که دست دوم بود یک 
روز در میان، تعمیرگاه بودم و چند مرتبه هم 
کم  روند  این  ادامه  با  شد.  واژگون  کامیون 
ماشین  اقساط  همچنین  و  وام  اقساط  کم 
آن  گرفتم  تصمیم  همین  برای  افتاد  عقب 

را بفروشم. 
یک  به  ــروش  ف ــرای  ب را  ماشین  که  زمانی 
دوست دیگرم سپردم او سرم کلاه گذاشت 
و پول آن را بالا کشید. وقتی دستم به جایی 
بند نشد و بدهی زیادی بالا آوردم به ناچار از 
ترس طلبکارها چند سال زندگی پنهانی را 

در یک شهر غریب در پیش گرفتم.
در این مدت چه کار می کردی؟

کردم  می  مسافرکشی  نفر  یک  خودروی  با 
پنهانی  صــورت  به  بار  یک  وقت  چند  هر  و 
تا  گشتم   بــرمــی  شــهــرم  بــه  شبانه  هــم  آن 
روز  چند  از  بعد  بزنم.  ام  خانواده  به  سری 
ام  قبلی  محل  به   دوبــاره  ام  خانواده  دیدار 
مشغول  خیابان  در  روزی  گشتم.  برمی 
را  دورم  آشنایان  از  یکی  بودم،  مسافرکشی 
شدن  خلاص  برای  داد  پیشنهاد  که  دیدم 
مواد  قاچاق  در  او  با  مدتی  وضعیت  آن  از 
و  سر  ام  زندگی  به  دوبــاره  تا  کنم  همکاری 
سامان بدهم. به خاطر گرفتاری ها و بدهی 
همین  و  کردم  قبول  و  کرد  نمی  کار  مغزم 
چاه  در  و  بیایم  در  چاله  از  شد  باعث  ماجرا 

بیفتم.

چقدر بابت هر بار جا به جایی مواد 
گیرت می آمد؟

به  را  محموله  کــه  ــار  ب هــر  ــرای  ب شــد  ــرار  ق
مقصد برسانم چند میلیون تومان دستمزد 
ماند.  برایم  اش  بدنامی   فقط  امــا  بگیرم 
برای بار اول در خودروی شخصی که با آن 
کیلو   100 حــدود  کــردم  می  مسافرکشی 
بیراهه  از  شبانه  و  کــردم  تریاک جاسازی 
صاحب  آن  از  بعد  رساندم.  مقصد  به  را  آن 
با امروز و فردا  و  ناپدید شد  محموله مدتی 
کردن برای پرداخت دستمزدم مدتی من را 

سر کار گذاشت. 
شد  دوباره آفتابی  که  این  تا  گذشت  مدتی 
را  ام  قبلی  دستمزد  تنها  نه  حیله  هزار  با  و 
یک  تا  کرد  راضی  را  من  هم  باز  بلکه  نداد 
محموله دیگر را برایش جا به جا و بعد از آن 

به صورت یک جا با او تسویه کنم. 
قبول  ورزی  طمع  البته  و  ناچاری  سر  از 
بدهی  خاطر  به  طــرف  یک  از  چــون  کــردم 
خواستم  ــی  م طــرفــی  از  و  ــودم  بـ ــراری  ــ ف
نقد  را  اولم  محموله  جایی  به  جا  دستمزد 

کنم. 
را  سنتی  مــواد  مقدار  همان  اول  بار  مثل 
خودرو  داخل  و  خریدم  مرزی  شهر  یک  از 

جاسازی کردم. 
و  ایست  چند  گذاشتن  ســر  پشت  از  بعد 
بازرسی قبل از رسیدن به مقصد در ایست 
و بازرسی آخر گیر افتادم و همه رویاهایم بر 

باد رفت.

قاچاق مواد به زندان بیفتم و آبرویم برود. بعد 
مشکلات  دچار  ام  خانواده  شدنم  زندانی  از 

ریز و درشت زیادی شدند. 
اگر خانواده همسرم به داد همسر و فرزندانم 
نمی رسیدند معلوم نبود آن ها چه سرنوشتی 
پیدا می کردند. همسرم بعد از زندانی شدنم 
و  یارانه  کمک  با  و  کرد  می  کار  مــردم  بــرای 
می  را  مــان  چرخ زندگی  ــادرش  م همچنین 
چرخاند. البته معلوم نیست همسرم به خاطر 
من  پــای  زمانی  چه  تا  مدتم  طولانی  حبس 
خواهد ایستاد. با ندانم کاری آینده فرزندانم 
را در بن بست قرار دادم چون هر جا می روند 
به خاطر این که پدرشان سابقه دار است به آن 

ها کار نمی دهند.
حرف آخر؟

و  تلخ  اتــفــاقــات  ایــن  اصــلــی  مسبب  ــودم  خـ
ندارد.  سودی  هم  پشیمانی  و  بودم  دردناک 
از  آوردم  بــالا  بدهی  که  زمــان  آن  اگــر  شاید 
اعضای خانواده ام )خواهر و برادرانم( کمک 
شدم.  نمی  مشکلات  این  دچار  خواستم  می 
برای  ویرانگر  و  اشتباه  تصمیم  جای  به  اگر 
یاری  ام  خانواده  اعضای  از  بدهی،  از   فــرار 
می گرفتم نه قاچاقچی می شدم و نه این که 
زندگی ام تار و مار می شد. زندان جزای آدم 
های طمع کار و حریص است که به جای راه 

درست، قانون گریزی را انتخاب می کنند.

در جلسه مشترک 3 اداره در شیروان انجام شد

 بررسی راه های پیشگیری
 از عبور غیرمجاز از مرز

راه های پیشگیری از عبور غیرمجاز از مرزهای شیروان 
با ترکمنستان در جلسه مشترک بخش قضایی سرحد 
و اداره محیط زیست و مرزبانی این شهرستان بررسی 

شد.
در  شیروان  قوشخانه  و  سرحد  بخش  قضایی  رئیس 
مشترک  مرزی  نوار  کیلومتر   80 به  اشاره  با  باره  این 

و  قوانین  رعــایــت  بــر  منطقه  ــن  ای در  ترکمنستان  بــا 
مقررات مرزی تاکید کرد و گفت: رعایت قوانین مرزی 
المللی  بین  ــط  رواب تحکیم  بــرای  ای  ویــژه  اهمیت  از 
برخوردار است و این موضوع می تواند موجبات تامین 

امنیت مرز مشترک را فراهم کند.
تخریب  غیرمجاز،  تعلیف  که  این  بیان  با  »میلانلویی« 

جرایمی  دیگر  از  مجاز  غیر  شکار  و  ها  جنگل  و  مراتع 
دهد،  می  رخ  مرز  از  مجاز  غیر  عبور  تبع  به  که  است 
تلفات  و  خسارات  مــواردی  در  قوانین  نقض  افــزود: 
به  نگاه  با  که  دارد  پی  در  را  اقتصادی  مالی و  جانی، 
تجربیات گذشته می توان نقاط ضعف و نقایص را پیدا 

کرد و تخلفات را به حداقل رساند.

آیا پولی که قرار بود از راه قاچاق به 
دست آوری ارزش زندان رفتن را 

داشت؟
 معلوم است که هیچ چیز ارزش زندان رفتن 
و  کرد  نمی  کار  مغزم  موقع  آن  در  نــدارد.  را 
تن  خلاف  کار  انجام  به  بدهی  فشار  تحت 
زندانی  بدهی  خاطر  به  موقع  آن  اگر  دادم. 
جرم  به  که  بود  این  از  بهتر  خیلی  شدم  می 

روزی در خیابان 
مشغول مسافرکشی 

بودم،  یکی از آشنایان 
دورم را دیدم که 

پیشنهاد داد برای 
خلاص شدن از آن 

وضعیت مدتی با او در 
قاچاق مواد همکاری کنم 

تا دوباره به زندگی ام 
سر و سامان بدهم


